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صفحات انتخابي از كتاب : از 109 تا 118
در اسلام بر قراري عدالت به عنوان هدف بعثت همه ي انبيا معرفي شده است و اين نشانگر اهتمام شديد اسلام ،بر خلاف ساير اديان، با مسائل اجتماعي است .از نظر امير المومنين عليه السلام ،حكومت اگر به عنوان مقام دنيوي و براي اشباع حس جاه طلبي هدف و ايده آل باشد ،پشيزي نمي ارزد ،اما اگر براي اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم باشد فوق العاده مقدس است.در دوران خلافت علي عليه السلام ،روزي حضرت در حالي كه با دست خود كفش خويش را پينه مي زد،از ابن عباس پرسيد:«قيمت اين كفش چقدر است؟»ابن عباس گفت :«هيچ»امام فرمود :«ارزش همين كفش كهنه از نظر من از حكومت و امارت بر شما بيشتر است ،مگر آن كه بوسيله ي آن عدالتي را اجرا كنم يا حق را به صاحب حقي برسانم و با طلي را از ميان بردارم»

حضرت علي عليه السلام مي فرمايد: حقوق همواره طرفيني و متقابل است و هر حقي وقتي الزام آور مي شود كه ديگري هم وظيفه ي خود را در مرد حقوقي كه بر عهده دارد ،انجام دهد ،از جمله حقوق الهي ،حقوقي است كه براي مردم بر مردم قرار داده است و آن ها را چنين وضع كرده كه هر حقي در برابر حقي ديگر قرار مي گيرد و از بزرگترين اين حقوق متقابل،حق حكومت بر مردم و حق مردم بر حكومت است كه رعايت آن موجب انتظام روابط مردم و عزت دين آنها مي شود و مردم هرگز روي صلاح و شايستگي نخواهند ديد ، مگر حكومتشان صالح باشد و حكومت ها هرگز به صلاح نخواهند آمد ،مگر توده ي مردم استوار و با استقامت شوند.هرگاه حكومت و توده ي ملت حقوق يكديگر را ادا كنند ، آنگاه «حق» در اجتماع محترم و حاكم خواهد شد و آن وقت است كه اركان دين به پا مي شود و آن وقت است كه نشانه های عدل بدون هيچ گونه انحراف ظاهر خواهد شد و سنت ها در مجراي خود قرار خواهد گرفت و محيط زمانه محبوب و دوست داشتني شده ،دشمن از طمع بستن به چنين اجتماع محكم و استواري مايوس خواهد شد»

هر معلمي معلومات تازه اي به شاگردان خود مي دهد ،اما تنها بعضي از معلمان و مكتب ها هستند كه علاوه بر تعاليم جديد ،منطق تازه اي به شاگردان و پيروان خود عرضه مي كند و نحوه ي تفكر آن ها را تغيير مي دهند.اسلام اين چنين بود و طرز تفكر ها را عوض كرد؛يعني ارزش هايي را بالا برد و ارزش هايي را پايين آورد ؛ ارزش هايي كه مثل تقوا در حد صفر بود ،در درجه ي اعلا قرار داد و ارزش هاي خيلي بالا ،از قبيل خون و نژاد و غيرآن را پايين آورد ؛تا سر حد صفر رساند.عدالت يكي از مسائلي است كه به وسيله ي اسلام دو باره زنده شد و ارزش فوق العاده اي يافت .هر كس در مقايسه دو خصيصه ي انساني «وجود»و «عدالت» ، بخشندگي و جود را بالا تر از عدالت مي دانند ،زيرا«عدالت»رعايت و تجاوزنكردن به حقوق ديگران و «جود»،نثار و ايثار  حقوق مسلم خود به ديگران است و اگر تنها با معيارهاي فردي اخلاق مقايسه كنيم ،جود بيش از عدالت نشانه ي كمال نفس و بلندي روح انسان است ،ولي علي عليه السلام به دو دليل عدل را از جود بالاتر و شريفتر مي داند :يكي اين كه «العدل يضع الامور مواضعها و الجود يخرجها من جهتا»،«عدل ،جريان امور را در مجراي طبيعي خود قرار مي دهد ،ولي جود آن ها را از مجراي طبيعي خود خارج مي سازد ،زيرا در مفهوم عدالت استحقاق هاي 
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طبيعي و واقعي لحاظ مي شود و به هر كس مطابق لياقتش داده مي شود.دليل ديگر اين كه «العدل سايس عام و الجود عارض خاص»عدالت قانوني عام و شامل است كه همه ي اجتماع را در بر مي گيرد و بزرگراهي است كه همه بايد از آن بگذزند،و لي جود و بخشش حالتي استثنايي و موقت است كه قابل تعميم نيست .علي عليه السلام آن گاه نتيجه گرفت :« فاعدلاشرفهما و افصلهما»
،«پس از ميان عدالت وجود   ، آنكه اشرف و افضل   است  عدالت است . 

اين گونه  تفكرو ريشه اين ارزيابي در باره مسائل انسان ، نشان دهنده  اهميت و اصالت اجتماعي در اسلام  است   كه اصول  و مبادي   اجتماعي را بر اصول  و مبادي   اخلاقي مقدم  مي داند  .

   از  نظر امام علي (ع) عدالت است  كه مي تواند تعادل جامعه  را حفظ    كند  و همه  را راضي نگه دارد و به   پيكر اجتماعي سلامت و به روح  جامعه آرامش   دهد   زيرا  ظام     راهي است كه حتي رد ستمگر را هم  به مقصد نمي رساند و او را راضي و آرام نمي كند، چه رسد به ستمديد گان و مظلومان. و اگر   مرز عدالت   شكسته شود ديگر   هيچ حدي   براي انسان باقي نمي ماند . يعني عدالت چيزي   است   كه هر كس   به عنوان  يك   حد   و مرز  مي تواند  به آن  ايمان  داشته باشد  و به اين  حدود قانع شود ، اما اگر  اين مرز شكسته    شود  بشر به اقتضاي  طبيعت    و شهوت سير نا پذير خود  ،   ديگر    حدي    براي  خود    نمي  شناسد   و بيشتر   احساس   نا رضايتي مي كند   . با اين تفكر بود   كه   امام  علي (ع) در ابتداي خلا فت در تقسيم بيت المال سخت   گيري   مي كرد و مي فرمايد :  در زمان   خلفاي پيشين  هم  هر چه به  نا حق  گرفته شده  ، به بيت المال باز مي گرداند . همچنين مي فرمايد :  آن كس  كه اجراي عدالت بر او  تنگ     مي آيد   ، بداند كه جايگاه  ظلم وجو ر تنگتر است . 

امام علي (ع) عدالت را يك   تكليف  و بلكه  ناموسي الهي  مي شورد و هرگز جايز  نمي دانست كه  مسلماني تماشاگر صحنه هاي   بي عدالتي باشد . ايشان  دليل  پذيرش خلافت  از سوي  خود  در مبارزه با بي عدالتي  اعلام   كرد   و براي   همين   بود      كه هيچ انعطافي در سياست خود به خرج  نمي داد  و مي فرمود : « اگر آن اجتماع  عظيم نبود و اكر تمام شدن  محبت و بسته شدن راه عذر بر من نبود  و اگر پيمان خداوند از دانشمندان نبود كه در مقابل  پر خوري   ستمگر  و   گرسنگي  ستمكش   ساكت ننشيند  و دست  روي دست  نگذارند  ،  همانا   افسار خلافت را روي شانه اش   مي انداختم  و مانند روز اول كنار مي نشستم »
 . «من آن پيروزي  را كه به قيمت  تبعيض  و ستمگري بدست آيد  نمي خواهم و عدالت را فداي  مصلحت  نمي كنم »
 . 
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